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   مترجمسخن
  

  گاه بحث كتاب و جاييِ  درباره )الف
شناسـيِ    گونه يعني  ،يِ حقوق   در فلسفه  انگيز  هايِ بحث   موضوعيكي از   رو بر    كتابِ پيشِ 

از همـان   بحـث را     نويـسنده  .تمركـز دارد   ،هـا    و تمايزگذاري ميانِ آن    هنجارهايِ حقوقي 
زند و پيوندي ناگسستني ميانِ اين دو مقوله برقرار            تفسيرِ حقوقي گره مي    يِ  مسألهآغاز به   

در  هنجارهـايِ حقـوقي را     تمايزگـذاري ميـانِ    يِ  مـسأله  به بيـانِ ديگـر، نويـسنده         .كند مي
 و بيرون از تفـسير فقـط مـتن يـا مقـرره را بـه رسـميت                  بيند  چارچوبِ فعاليت تفسيري مي   

رون هـا بي ـ    انـد كـه هنجارهـا را از مـتن          تفـسيركنندگانِ مـتن   اين  به گمانِ وي،    . شناسد  مي
بـه همـين منظـور،       .سـت  تفـسيري  فعاليـت    يِ  زادهكننـد و هنجـار       كشند يا استنباط مي     مي

 ، نگـاهي ويتگنـشتايني و هايـدگري   اويژه ب  به،يِ تعريفي از تفسير نويسنده بحث را با ارائه    
  . داند ميآغازد و تفسير را نه توصيف معنا بلكه ساختن و بازسازيِ معنا  مي

كاري فقط در   يِ حقوقي را    يِ كتاب بحث تمايزگذاري ميانِ هنجارها       نويسنده
وي . شـمرد   داند و دو هدف بـرايِ ايـن كـار برمـي             نميسطحِ نظري و بدونِ اثرِ عملي       

داند تـا    هنجارهايِ حقوقي مي  هايِ  بينيِ ويژگي    نخست از اين تمايزگذاري را پيش      هدف
 از  هـدف دوم نيـز    . تـر شـود     از اين گذر كارِ دادرسان در تفـسير و كـاربرد قـانون آسـان              

يِ دادرسان را     توان وظيفه    با ساختاربنديِ هنجارهايِ حقوقي مي      آن است كه   ديدگاه وي 
  .تر كرد سبك ورزي در استدلال

يِ اصـول و       را در دو دسـته     يِ حقـوقي  هنجارهـا  يِ حقـوق    سنت غالب در فلـسفه    
ر،   چـون   منـداني هـم      انـديش  ءآرا بحث خود را با مـرورِ        كتاباين   .دهد   جا مي  قواعد  اسـ
 در   دلالت دارد كه   مسألهاين مرور بر اين     . آغازد   دوركين و آلكسي مي    ، كاناريس ،لارنِز
 و»  كـاربرد   قالـبِ نهـاييِ   «،  »شـرطي  ـ ـ يِ فرضـي    جنبه«نون از سه معيارِ     تاكحقوق   يِ  فلسفه



  يِ اصولِ حقوقي       نظريه2

  . برايِ جداسازيِ اصول از قواعد استفاده شده است»تعارضِ هنجارها ]حلِ[روشِ «
 هـايي   مثـال با آوردنِ     يادشده، معيارهايِاين آراء و     انتقاديِ    رِپس از مرو   نويسنده،

دهد كـه ايـن معيارهـا بـا هـر دو دسـته               نشان مي   از حقوقِ عمومي و مالياتيِ برزيل      ويژه  به
ــي اصــول و قواعــد ، هنجــار ــتوان اند و نمــي ســازگار،يعن ــدهد ن ــا  آنيِ  متمايزكنن از ه
 بـرايِ تمايزگـذاري ميـانِ       ديگـري را   معيارهايِوي   بر همين اساس،  . باشندديگر    يك

  . كند  مينهاد پيشاصول و قواعد 
 گـونگيِ   چـه «توان بـر مبنـايِ سـه معيـارِ            را مي اصول و قواعد    به باورِ نويسنده،    

رفتـار  توصيف «  ،»   توجيـه از » گيـري  آفرينـي در تـصميم   ميـزانِ نقـش   «و  »  لازم  ماهيـت
 در »يِ رفتارهـا  واسطه توصيف بي«واعد به ق، اوليِ معيارِ   بر پايه  . بازشناخت ديگر  يك

پردازند و بر همـين اسـاس، قواعـد      مي»ها يِ هدف واسطه  بيتعيينِ«حالي كه اصول به   
يـا   (بـود   بايـد  و اصول را هنجارهايِ      )نگر  گذشته  يا هنجارهايِ  (انجام    بايدرا هنجارهايِ   

 خـوانيِ  هـم «در قواعد بايد م، يِ معيارِ دو بر پايه . كند   تعريف مي  )نگر  آيندههنجارهايِ  
در حـالي كـه در اصـول بايـد         » ساختارِ مفهوميِ امورِ واقع با سـاختارِ مفهـوميِ هنجـار          

 ،معيـارِ سـوم   بـر پايـه     و  . ارزيابي شـود  »  هدف با رفتارِ لازم برايِ تحققِ آن       بستگيِ  هم«
ي كـه نقـشِ      در حـال   انـد،  دهنـده   هايِ قطعـي و پايـان       حل  راهيِ     ارائه نقشِ اصليِ قواعد  

  .ستها  ديگر دليلكنندگيِ اصليِ اصول تكميل
 از  يِ ديگـري     دسـته  اصـول و قواعـد،     در سـطحي فراتـر از         نويسنده، ،سرانجام

زيرِ ايـن عنـوان     وي  . افزايد   مي  به اين دو دسته    ها  انگاره   را به نامِ بن    هنجارهايِ حقوقي 
فـراط، برابـري،    سـازيِ عملـي، منـعِ ا        انـسجام، سـنجش، هـم      چـون   هـم به هنجارهـايي    

سـت  ها  انگـاره   نده، بر مبنايِ اين بـن     به باورِ اين نويس   . كند  معقوليت و تناسب اشاره مي    
هـا هنجارهـايي    انگـاره   بـن  ؛ يعنـي،  كه دادرسان بايد اصول و قواعد را بـه كـار گيرنـد            

  .كنند  كاربرد اصول و قواعد را برايِ دادرسان مشخص ميگونگيِ چهاند كه  روشي
  

  ترجمه يِ درباره )ب
اي  خـود گونـه   در نخـستينِ گـامِ       يِ برگرداندنِ يك متن بـه زبـاني ديگـر،           مثابه  ، به ترجمه



 3      سخن مترجم

  تا سپس   كند) يا تفسير (مترجم در آغاز بايد متنِ اصلي را معنا          زيرا،   .ست تفسيريفعاليت
اند تو  گاه نمي   ترجمه هيچ  .بتواند اين معنا را در قالبِ زباني ديگر هنرمندانه بازآفريني كند          

بـر همـين   . تر يا دورتر باشد   تواند به متنِ اصلي نزديك      جايِ متنِ اصلي را بگيرد، بلكه مي      
وقتي زيرا، . اساس، تا جايِ ممكن ترجمه بايد به طورِ مستقيم از متنِ اصلي صورت بگيرد

 سـوم برگردانـده     شود و سپس اين متنِ دوم بـه زبـانِ           متنِ اصلي به زباني ديگر ترجمه مي      
 كارِ   در اين صورت،  . رود   از دست مي   يبخشي از معنا در اين فرايندهايِ تفسير      شود،    مي

د و  و قائـل ش ـ    بـرايِ بافتـار    تـري   بـيش بايـد نقـشِ     يابـد و      مترجم حساسيت دوچنـدان مـي     
  . دنها را در پرتوِ معنايِ كلِ كتاب معنا ك ها و جمله ها و عبارت اصطلاح

 انتـشارات ترجمه شده و    انگليسي  به   كه ست پرتغاليبه زبانِ   اين كتاب   متنِ اصليِ   
 .انجـام شـده اسـت      يِ پارسي از متنِ انگليـسي       ترجمه .چاپ كرده است  آن را    1اشپرينگر

كه باور دارم ترجمه بايد تا       با وجود آن  (يسي   از متنِ انگل    كتاب برايِ ترجمه    دليلِ انتخابِ 
بـه نظـرِ متـرجم،    . اسـت اهميت محتوايِ كتاب )  اصلي صورت گيرد   جايِ ممكن از زبانِ   

شناسيِ هنجارهايِ حقوقي داشـته       با اشراف بالايي كه به بحث گونه      يِ اين كتاب      نويسنده
ــسته  ــدگاهاســت توان ــه  دي ــايِ موجــود را ب ــد  ه ــد كن ــده خــوبي واكــاوي و نق ــا و  و اي ه

يِ   مندانِ به پهنـه     علاقهتوانند برايِ     هايِ بسياري در متن ارائه كرده است كه مي          سنجي  نكته
  .يِ حقوق و حتا برايِ دادرسان و وكيلان بسيار سودمند باشند فلسفه

 متنِ اصـلي، متـرجم كوشـيده اسـت تـا            بهيِ پارسي     ترجمهتركردنِ    نزديكبرايِ  
هايي را كه مترجمِ انگليسي به كار برده است در بافتارِ كلِ كتـاب در                 واژگان و اصطلاح  

اي كه برايِ برخي از واژگـان و          برابرنهادهبر همين اساس، گاهي ممكن است       . نظر بگيرد 
 بـه   )دقيـق چنـدان    نهيا   (نادرستدر نگاه نخست    يسي به كار رفته است      لهايِ انگ   اصطلاح

بـرايِ  البتـه، متـرجم      .پذير باشد    كليِ كتاب و بحث توجيه      نظر برسد و فقط بر مبنايِ بافتارِ      
ايـن   در   وشد  را با رايانامه جويا     يِ كتاب     متن در موردهايي نظرِ نويسنده    ترِ    درك درست 

بـود،    اگـر ايـن توضـيح نمـي        و   بـود گـشا     موردها توضيحِ نويسنده برايِ مترجم بـسيار راه       
  .رفت خطا ميبه يِ انگليسي  يِ متن فقط بر اساسِ ترجمه ترجمه

                                                                                                                             
1. Springer 
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 و  balancing و   weighing از دو دسـته واژگـانِ        در مـتنِ انگليـسي     مثـال،     برايِ
outweighing و outbalancingبــر مبنــايِ توضــيحِ نويــسنده در .  اســتفاده شــده اســت

 بـه   انـد و    بسانِ دو رويِ يك سـكه      هر دو دسته واژگان   مترجم متوجه شد كه     رايانامه،  
هر  بود فقط متنِ انگليسي معيار قرار گيرد،        قرار مي  اگر   ولي،. يك مطلب اشاره دارند   

 يـا » تـر داشـتن    اهميـت بـيش    «بـه بايست    مي outbalancing و   outweighingيِ    دو واژه 
را مـتن    و   كـرده  مشكلِ ماهوي در متن ايجاد       كهشد    ترجمه مي » تر داشتن   اعتبارِ بيش «

  .درك گرفتارِ تناقض مي
  

  يِ ايران  نسبت اين كتاب با جامعه)ج
هـا    شنود علمـي بـا ديگـر فرهنـگ         ـ  و  ـ    و راه را بر گفت     ست ترجمه نوعي فعاليت فرهنگي   

 ديگـر،    بـه بيـانِ  .خود فعاليتي ميمون و مبارك است     خوديِ  بر همين اساس به   گشايد و     مي
 .آوردي نيكو برايِ جامعه نداشته باشد اي نيست كه در بلندمدت دست هيچ ترجمهاصولاً 
تـر آن اسـت     مناسـب يِ ايران، بود منابع در جامعه   كم  مشكلات موجود و   با توجه به  ولي،  

 و آثـاري را بـرايِ ترجمـه انتخـاب كننـد كـه بتواننـد                 سـنجي كننـد     كه مترجمان اولويت  
   .مستقيمي برايِ جامعه داشته باشند آورد دست

هايِ حقوقيِ مـا       نظريِ صرف كه فقط مطالبي را به اندوخته         اين كتاب يك كتابِ   
كـه يكـي از     (قـانون   يِ تفـسيرِ      توانـد پيامـدهايي عملـي در حـوزه          ميبيفزايد نيست، بلكه    

حقـوقي بـه طـورِ       گـرانِ   پـژوهش  ، وكـيلان، اسـتادان و     ار مهـمِ دادرسـان    هايِ بسي   فعاليت
 بنيـادينِ   هـايِ  كردنِ انديشه تنهايي برايِ فعال   يِ اين كتاب به     ترجمه. داشته باشد ) ست كلي

يِ   كننده  به سخنِ ديگر، مترجم فراهم     .نيستدانانِ ايراني كافي      اين كتاب در ذهنِ حقوق    
 آن حـوزه    گرانِ  پژوهشيِ     خود است و از آن پس وظيفه       يِ  خوراك فكري برايِ جامعه   

حل ارائه  و راهكرده سازي  يِ خود ايده است كه بر مبنايِ اين خوراك فكري برايِ جامعه
د، ولـي   زن ـ  انِ دو فرهنـگ پـل مـي       يِ مـسير اسـت و مي ـ        گـشاينده  در واقع، متـرجم      .كنند

كارانِ آن حـوزه بـا مـتنِ        انـدر   تدر جامعه نيازمند درگيرشدنِ دس    مترجم  اثرگذاريِ كارِ   
  .كردنِ آن متناسب با نيازها و وضعيت جامعه است شده و كاربردي ترجمه



 5      سخن مترجم

بـه   هـا    ايـن انديـشه    هايِ اين كتاب نيازمند آن است كـه         كردنِ انديشه   كاربردي
گـرانِ حقـوقي در      پـژوهش برايِ انجامِ اين كار،     . يِ حقوقيِ ايران پيوند بخورند      سامانه

 اگـر    ،يِ كتـاب را     نهـاديِ نويـسنده     بايد مدلِ پـيش   هايِ دانشِ حقوق      هر يك از شاخه   
ها به شكلِ     ها به كار گيرند و در هر يك از اين پهنه             در آن شاخه   دانند،  پذير مي   توجيه
ها، اصول و قواعـد       انگاره بندي كنند و مصداقِ بن      مند هنجارهايِ حقوقي را دسته      نظام

بندي برايِ    كارانِ حقوقي از اين دسته    اندر  دستيِ    را روشن كنند تا مسير برايِ استفاده      
تواننـد بـا نقـد        گـرانِ حقـوقي مـي        در سويِ ديگر، پـژوهش     .تفسيرِ قانون گشوده شود   

 بــهيِ حقــوقيِ ايــران،  ويــژه در چــارچوبِ ســامانه هــايِ زيربنــاييِ ايــن اثــر، بــه انديــشه
  .يِ ايران كمك كنند نهاديِ نويسنده برايِ جامعه مدلِ پيشكردنِ  مدترآكار

يِ آنـان      كـه از همـه     سـت  بزرگـواراني يـن ترجمـه مرهـونِ لطـف         رسيدنِ ا  پايان به
رويانـه بـه      گـوييِ گـشاده     پاسـخ  برايِ   اومبرِتو اوَيلا يِ كتاب دكتر       نويسنده :امگزار  سپاس
يِ   بـرايِ مطالعـه   تبـار   حـسن جعفـري   استاد فرزانه دكتـر      ؛ متن  يِ  هايِ مترجم درباره    پرسش

م قاس ـ بـا متـرجم؛ دوسـت گرامـي دكتـر            شان  دليِ  هم و   راهي  همبخشِ آغازينِ ترجمه و     
 در چـاپِ كتـاب و       راهـي   هـم بـرايِ نهايـت      سـمت،    ازمانِس، مديرِ گروه حقوقِ     محمدي
تركـردنِ    گري در ترجمه و روان     سودمند و مؤثر به مترجم برايِ بازن       نهادهايِ  پيشيِ    ارائه

كارشـناسِ گـروه   ( سـركار خـانم شـجاعي    ويـژه      سـمت، بـه    ازمانِسكارانِ  اندر  دستمتن؛  
ام ميدوار ا. در انجامِ كارهايِ مربوط به چاپراهي همو گيريِ هميشگي   برايِ پي ،  )حقوق

  .سودمند باشديِ حقوقيِ ايران  كه اين اثر بتواند برايِ جامعه
  

  علي شجاعي
  1396ماه  يد
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  گزاري سپاس

  
 بلندپروازانه باشـد، بـه پـشتيباني و تـشويقِ تنـي چنـد از           حجم يا   چند كم هر كاري، هر  

بـرايِ  [از اين رو، از افراد زيـر        . اين كار نيز مستثنا از اين امر نيست       . افراد بستگي دارد  
  :امگزار  سپاس]شان پشتيباني و تشويقِ

گـاهيِ    هـايِ دانـش     اش از كوشش     برايِ حمايت هميشگي   1نا پاولا ام آ   سر   هم ●
 اش از متنِ اصليِ اين اثر؛ اطرِ خوانشِ انتقادي و دقيقخ من و نيز به

برانگيـز    پژوهانِ تحـسين    ، از دانش  2ام ژوزه سوتو مايور بورژه     دوست و استاد   ●
شد،    مايـه دسـت نمـي       خاطرِ موفقيت آسـان و كـم        كه از استقلال و باورهايِ خود به       كـ

 برايِ تشويقِ آغازين و هميشگيِ وي؛

، كـــه مـــرا سرشـــار از 4 و اَنـــدره3ام جورجيـــا نعزيزتـــري» كوچولوهـــايِ «●
 ام؛ هاي خاطرِ معنادادن به كوشش كنند، به حالي مي خوش

ور بلكـه    كه نه با ز    6 و ريكاردو لوبو تورس    5 استادان آلميرو دو كوتو ا سيلوا      ●
اند و چاپِ برزيلـيِ   و الگوهايِ فضل، انسانيت و سخاوت    اند   با دانش به استادي رسيده    

 كش شده است؛ ه آنان پيشاين اثر ب

اش از    مندانـه   خاطرِ حمايت فراگيـر و سـخاوت         به 7 استاد اروس روبرتو گراو    ●
  گاهيِ من؛ يِ دانش حرفه

                                                                                                                             
1. Ana Paula 
2. José Souto Maior Borges 
3. Geórgia 
4. André 
5. Almiro do Couto e Silva 
6. Ricardo Lobo Torres 
7. Eros Roberto Grau 
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ــوآر ● ــك ش ــتاد فردري ــوقِ صــاحب 1 اس ــسوف حق ــام، ، فيل ــتقبالِ   ن ــرايِ اس  ب
ام و توصـيه بـه چـاپِ          گاه هاروارد از پژوهشِ پـسادكتري       اش در دانش    مندانه  سخاوت

 . به انگليسيآن

 بـه   2سـت، ژورژه تودسـكيني     يـن كتـاب را، كـه بـه زبـانِ پرتغـالي            متنِ اصليِ ا  
. امگـزار  يِ بسيار خوب از وي سـپاس  مهانگليسي ترجمه كرده است كه برايِ اين ترج    

 و چند مـورد را نيـز اسـتاد فردريـك            ام  چند تغييرِ جزئي را نگارنده در متن انجام داده        
  .نهاد داده است شوآر پيش

                                                                                                                             
1. Frederick Schauer 
2. Jorge Todeschini 
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  گفتارِ چاپِ آلمان پيش
  

يِ حقـوقي و   هـايِ نظريـه    در حـوزه مگـا  ترين حركـت پـيش    مهميِ گذشته،     در چند دهه  
اين مسأله . امريكايي برآمده است   ـاز سپهرِ حقوقيِ انگليسيبه طورِ عمده يِ حقوق  فلسفه

، در پيِ آثـارِ     ه حوز اين در   .صادق است اصولِ كليِ حقوقي    يِ    مايه  درونيِ    ويژه درباره   به
و، با زبان باز كرد  تمايزِ قواعد از اصول راه خود را به سپهرِ حقوقيِ آلماني         ،رنالد دوركين 

  بـسياري يافتـه اسـت      دارانِ  طـرف هـا،      در برخـي جنبـه     هـا    و تحـول   هـا  تغيير برخيوجود  .  
 نيـز  1زبـان  اليپرتغ ـ ـ ـ  اسـپانيايي امريكايِ در سپهرِ حقوقيِ  اي مايه  درونچنين كه  مسألهاين  
  .  مطرح نشده استآلمانيِ كافي در  شدت مورد بحث بوده هنوز به اندازه به

اومبِرتـو برگمـان اَويـلا، بـا دانـشِ ژرف خـود             ايم كه    شانس  بنابراين، ما خوش  
» يِ اصولِ حقوقيِ نظريه«اش بر زبانِ آلماني،       يِ علمِ حقوقِ آلمان و تسلط عالي        درباره

اسـتاد   )1970يِ    زاده(وي  .  يك رساله در آلمان هم ارائه كرده اسـت          عنوانِ  بهخود را   
گـاه   حقوقِ مالياتي، حقوقِ امورِ مـالي، حقـوقِ اقتـصادي و حقـوقِ اساسـي در دانـش                

اوَيـلا  .  برزيـل اسـت    3يِ  گـره پورتو آل شهرِ   در    و وكيل  2فدرال در ريو گراند دو سول     
هايِ مـاهويِ قـانونِ اساسـي         محدوديت«نوانِ  يِ دكتريِ خود با ع      رسالهخاطرِ    ويژه به   به

كـه در    (»رت ماليـاتي در قـانونِ اساسـيِ برزيـل و حقـوقِ بنيـادينِ آلمـان                در مورد قد  
 5بـادن  ـ  شهرِ بادن  در   2002 ارائه و در سالِ      در مونيخ  4يانگاه لودويگ ماكسيميل    دانش

  .  به علمِ حقوقِ آلمان پيوند خورده است)چاپ شد
                                                                                                                             
1. Ibero-American  
2. Rio Grande do Sul 
3. Porto Alegre 
4. Ludwig-Maximilians 
5. Baden-Baden 
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انـد و    هايي كه تاكنون ارائه شده      ديدگاه نسبت به    ]ذهني[ا وجود گشودگيِ    ، ب وي
نگـاه  هايِ سـودمند ديگـر نويـسندگان،      و حفظ ديدگاهكردن اش به لحاظ با وجود تمايل 

يِ يكـي از      بر پايه . حك كرده است  آشكارا مستقل و برداشت اصيلِ خود را در اين كار           
 كه هـر دو   (  را تقابلِ قاعده و اصل   ه اهميتي اساسي دارد،      ك  اين كتاب  هايِ آغازينِ   نظريه

 1گردنيامـدني  تقـابلي بـاهم  تـوان     نمـي ) گيرنـد   قـرار مـي    هنجار   گاه  جايبه يك اندازه در     
 عنـوانِ   هـم بـه   قاعـده و عنـوانِ  بههم  ]زمان هم[تواند  يك هنجارِ حقوقي ميدانست، بلكه   

بـودنِ اصـول را از ايـن جهـت كـه       ژهيِ اين كتـاب وي ـ  نويسندهوانگهي، . عمل كند  اصل
پـذيرد،     وزن دارنـد نمـي     هـا   آن ]فقط[توان و بايد به ترازش درآورد و           را مي  ها  آن ]فقط[

در .  قواعـد نيـز درسـت اسـت         مـورد   به طورِ بنيـادين در     مسألهدهد كه اين      نشان مي بلكه  
ت در ايـن    جويـد و آن را نخـس         اصـول را در جـايِ ديگـر مـي          ازتمايزِ قواعد   ، وي   نتيجه
انـد   صـلاحيت  ]يِ يا اعطاكننده [  دهنده مستقيمِ رفتار يا     يِ  كننده بيند كه قواعد توصيف     مي

 اصـول بـه طـورِ       شان تحققِ يك هدف اسـت، در حـالي كـه           غيرمِستقيمِ مقصودكه فقط   
 بر رفتار يـا صـلاحيتي كـه بـرايِ          به طورِ غيرمِستقيم   فقط   اند و   تحققِ هدف  مستقيم در پيِ  

زمينـه،    بـا توجـه بـه ايـن پـس         . گذارنـد   اند اثر مي   هايي ضروري    به چنين هدف   يابي  دست
  و خاصِ خود    متفاوت نهادي  پيشكند و     يِ اين كتاب معيارهايِ ديگري ارائه مي        نويسنده

  .دهد  اصول و قواعد به دست مي برايِ تمايزگذاري ميانِ
دهـد    رش مي برداشت خود را با طرحي ديگر گست      نويسنده  يِ بعدي،     در مرحله 

چون   وي در انجامِ اين كار معيارهايي هم      . افزايد  ا را به قواعد و اصول مي      ه  انگاره  و بن 
 قطعيت و كاراييِ حقوقي را در ذهن دارد؛ معيارهـايي كـه بـه                نيز تناسب، معقوليت و  
يِ چنـداني     تـرِ موردهـا انديـشه       كـه در بـيش     آن   بـي  شوند  ناميده مي طورِ معمول اصول    

ورزي را    يِ ديگري از انديـشه      از زبان و شيوه   كاربرد ديگري    نويسنده .پشت آن باشد  
ايي محدودتر   در معن  ، كه با اصول   ها  انگاره  بن مقصودكه  كند    مياستدلال  پذيرد و     مي

هـا     متمـايزِ آن    عكـس كـاركرد      بلكـه بـه     يك هدف نيـست    مستقيمِ تحققِ   ،اند متفاوت

                                                                                                                             
1.  exclusive contradiction يا آن ـ ، تقابلِ يا اينالجمع مانعة تقابلِ  ؛.  



  يِ اصولِ حقوقي       نظريه10

 و  ورزي ورزي و اسـتدلال     نديـشه  فراينـدهايِ ا   برخيتوصيه و هدايت    عبارت است از    
ها بـا قواعـد و        هانگار  بنرو،     ازاين .يِ كاربرد قواعد و اصول      يابيِ شيوه   رو ساختار  ازاين

اند و به همين دليل است كه نويـسنده   سطح واقع نيستند، بلكه در كلان   سطح    اصول هم 
  . نامد دوم يا هنجارهايِ كاربرد مي ها را هنجارهايِ درجه آن

 اي عمـده ورزي در بخشِ       سطحِ انتزاعِ بالا و فشردگيِ زبان و استدلال        با وجود 
از حقوقِ برزيل و آلمـان و    عملييهاي راه با مثال همو از كتاب، مطالب با دقت بسيار       

با توجه به تمركزِ كارِ علميِ نويسنده      ( حقوقِ اساسي و حقوقِ مالياتي       ازبه طورِ عمده    
  را بـا »يِ حقـوقي  يِ وي به نظريـه    علاقه«اين امر پيوند    . دان ارائه شده ) بر حقوقِ ماهوي  

 خود رادهد؛ تلفيقي كه باز هم پرباريِ      نيز نشان مي  عملي   ـ قانوني يِ  گسترده بنياد   يك
  .سازد نمايان ميدر اين اثر 

منـدانِ آلمـاني       اين كتاب در فضايِ بحث انـديش        كه  اميدوارام ،به همين دليل  
  . يِ آن است مورد توجه قرار گيرد گونه كه شايسته قوق آنيِ ح يِ نظريه درباره

  
  1ويلهلم كاناريس  وكلاوس. مولت. سي. د دكتر اچاستا

   آلمان گاه مونيخِ در دانش شناسيِ علمِ حقوق استاد حقوقِ مدني و روش
  5 و گراتس4، آتن3مادريد ، مستقل2ِهايِ ليسبون گاه دكترِ افتخاري در دانش

2005 مونيخ، آگوست  
  

                                                                                                                             
1. h.c. mult. Claus-Wilhelm Canaris 
2. Lisbon 
3. Autonomous of Madrid 
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  گفتارِ چاپِ برزيل پيش
  

يِ خود     تلفن كردم تا تحسينِ صادقانه     اومبرِتو، به   اصليِ كتاب  يِ  خواندنِ نسخه به محضِ   
  .  كنمابراز فكري به او اثرِاين را برايِ 

 ارائـه   منـام   يِ حقـوق مـي       فلـسفه  1سازيِ   پاك چه  آن بسيار مهمي را در      اثرِاومبرِتو  
 ميـانِ   گـذاري  تمايز  بحـث  ،تـازگي در آن حـضور داشـتم         ه به همايشي ك در  . كرده است 

من ناگهان دريـافتم    . شدمطرح   ) و مانند آن   3شناختي  فرجام،  2دستوري(هايِ تفسير     روش
بـا صـدايِ   نشده  سپرده خاك بهواقع جسدي    به سال سن دارد؛      بالايِ دويست  ران  سخنكه  

  . ... 4 راولِبلرويِ
بيابـان  ، تنـدآب و     گـاه   پـرت عاشقِ فاصله و سـراب،      ،  5ژيوژوزه رِ ، به بيانِ    اومبرِتو

، بـا شـگفتي    )6پـِسوئا  خطـاب بـه      رژِيوبه نقل از    (هنگامي كه روح كوچك نيست      . است
ايـن همـان   . »روم مسيرِ خود را مـي   من فقط     ،  روم   نمي مسيرمن از اين     « كه كشيم  فرياد مي 
ايـن  . »هـايِ خـودات    به گـام  متكيست مسيريكتابِ تو «:  كه به اومبرِتو گفتم    ست چيزي
  . به شخصِ او تعلق داردكتاب 

سـازيِ   بنيـادين دارد و رونـد كليـشه     گاهي  جايبه همين دليل است كه اين كتاب        
ايـن همـان    . آورد   را به لرزه درمـي     7»هايِ خودخوانده   نابغه«  زمينِ  و كند  را قطع مي  اصول  
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  يِ اصولِ حقوقي       نظريه12

 چون  همگيرند    ورد پرسش قرار مي   وقتي م   اينان. ترسند   از آن مي    اين افراد  ست كه  چيزي
مشكلِ اين  .  باشد بخش جاتنكند تا     عمر مبارزه مي    دهند كه يك    فردي واكنش نشان مي   

هـايِ گذشـته      شناسـيِ سـده     به كتاب  كه   يِ نجات دارند    حلقه  يك تك افراد آن است كه     
   ....ي شناس اهاليِ معموليِ شهراند بدونِ يك كتاب ]همان[ آنان ]ولي[  ...بسته شده است

تمـامي    واپسين روزِ رقابت برايِ گـرفتنِ اسـتاد       در  .  بگويم ماجرايي را بگذاريد  
به محضِ اعلامِ نتـايج، اسـتاد ديگـري كـه از ايالـت              ،  1 فرانسيسكو ندر لارگو دو ساو   

ايـن  «  :بـه مـن سـلام كـرد و گفـت     ، حـضور داشـت  جا   ديگري آمده بود و اتفاقي آن     
دانم اين حرف را بـه        هنوز نمي  »!يِ خود را بفروشي   ها  تواني كتاب   حالا مي ! ست عالي

هـا   هايِ خود را مدت  از استادان كتاببرخيه ام ك ولي، من دريافته. شوخي زد يا خير   
اي   نخـورده   تهايِ قـديميِ دس ـ     توانند از كتاب    اند و خريداران اكنون مي     پيش فروخته 

   ....اند لذت ببرند  كه هرگز خوانده نشده
كند كه    اين باورهايِ مرا تأييد مي    كتابِ وي   . كند  مرا افسون مي  كتابِ اومبِرتو   

 تـرازش يكـي از      كـه   ايـن   و  اسـت  هـا و امـورِ واقـع        كاربرد متن /تفسيربه معنايِ   تفسير  
  .كاربرد قانون است/ تفسير درهايِ اصلي سازه

كــرد  روي« و )انگــاره و بــن( ميــانِ قاعــده و اصــل 2تمــايزِ آروينــي نهــاد پــيش
يِ  انگـاره  قاعـده، اصـل و بـن     (بخـشي     چنين، اين مـدلِ سـه       هم. اند بسيار غني  3»شمولي
دانـيم چـه كـساني        كند كه مي    ناكي را روشن مي     تاريكيِ وحشت )  كاربردي نِهنجاري

  . ست يِ تناسب واقعاً عالي انگاره  بنآزمونِ. در آن گم شدند
 ـ  شرحِ.  است  و چندجانبه  لايهچندمعنايي مثبت   اين متن، همواره به      ت  اصلِ اخلاقي

خـامي بايـد آن را بخواننـد كـه فكـر            » فيلـسوفانِ حقـوقِ   «بايد نخستين قسمتي باشـد كـه        
 در تقابـلِ بـا      نـشاند   منديِ موضوعه مـي     اخلاقِ ديگري را به جايِ قانون      تكنند اخلاقي   مي

  .بار است اند تأسف  گفتهمسألهيِ اين   دربارهبرخيچيزهايي كه . ... ها  قانون

                                                                                                                             
1. Largo de Sâo Francisco 

2.  heuristicاي ؛ مكاشفه.  
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ام  قدم شدم كه بسيار مـشتاق        در گفتنِ اين مسأله به اومبِرتو پيش       ، همين دليل  به
 در سـهمِ    بـه طـورِ غيرِمـستقيم     در آن صـورت مـن       زيرا،  . گفتارِ كتاب را بنويسم     پيش
بـودن در كنـارِ     . مان مشاركت خواهم داشت     يِ حقوقيِ   گيرِ اين كتاب در انديشه      چشم

  .اشته باشمشود كه من اصالت فكري د وي موجب مي
  

  1استاد دكتر اروس بوبرتو گراو
  گاه ساون پائولو  تمامِ حقوقِ اقتصادي در دانش استاد

  دادرسِ ديوانِ عاليِ برزيل

                                                                                                                             
1. Eros Roberto Grau 




